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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه‌های گوناگون به‌ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه‌ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن‌ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی‌دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آن‌ها از 
یک سو و تناسب آن‌ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. ‌این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی‌دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن‌ها،  دستاورد  مهم‌ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 
ظهور  منصّه‌ی  به  پیش  از  علمی‌بیش  حوزه‌ی  این  در  را  خود  شایستگی‌های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



اربعه را  اربعه را به قید دلیل‌بودن و صاحب فصول، مطلق ادله  مشهور اصولیون، ادله 

موضوع علم اصول دانسته‌اند و عقل یکی از مباحث بسیار مهمِ اصول فقه، منابع فقه و 

ادله استنباط احکام می باشد، و نزد علمای فقه و اصول در به‌دست‌آوردن احکام شرعی 

و قوانین و مقررات حقوقی از جایگاه والایی برخوردار می باشد، و قواعد واحکام مختلف 

عقلی در قالب قواعد اصولی و فقهی از قبیل قاعده »الجمع مهما امکن اولی من الطرح«، 

»قبح تکلیف بلابیان«، »قبح اغراء به جهل«، و از آن جمله »قبح عقاب بلابیان« و غیره 

در راستای استخراج احکام اسلامی کاربرد فراوانی دارند.

قرار می گرفته و عقل یک منبع  استفاده   در گذشته عقل کمتر در منابع فقه مورد 

ابن  بار توسط »ابوعلی  اولین  اینکه  تا  مستقل در کنار منابع فقهی به شمار نمی‌آمد، 

جنید« )381( و سپس توسط شاگردش »شیخ مفید« )413( در رساله اصولی خود 

به آن پرداختند، از آن پس در ردیف ادله دیگر چون »کتاب«، »سنت« و »اجماع« در 

منابع فقه مورد استناد و استدلال واقع شد. و از زمانی که عقل به‌عنوان یکی از منابع 

فقهی به حساب آمده، به تبع آن قاعده »قبح عقاب بلابیان« در راس اصول عقلی قرار 

گرفته است و از قواعد مسلمّ نزد فقها و اصوليين به‌شمار م‌ىرود. از جمله: 

محقق حائرى يزدى م‌ىگويد: »هذه قاعدة مسلّمة عند العدليه و لا شبهة لاحد فيها: اين 
قاعده‌اى است مسلّم نزد عدليّه و هيچ ترديدى در آن نيست«.1

شيخ طوسى مىگويد: »و اعلام المكلف وجوب الفعل او حسنه او دلالته عليه شرط فى 

حسن التكليف من اللّه لانه من جملة العلّة فيما كلّفه.«2  به نظر ايشان مادام كه وجوب 

يا حسنك‌ردارى به مكلف اعلام نشده، وى نسبت به آن عمل تكليفى ندارد.  

خواجه طوسى مىگويد: »تكليف كردن ديگران امرى نكيوست؛ زيرا مشتمل است بر 

مصلحتى كه بدون تكليف حاصل نخواهد شد.«‌3 

1- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الأصول، ج‏3 ،ص 44-45
2- شيخ طوسى، الاقتصاد ال ىطريق الرشاد، ص 62.

3- درر الفوائد: ص 427، طبع جماعة المدرّسين »و التكليف حسنٌ لاشتماله عل ىمصلحهٍ لا تحصل بدونه«

مقدمه مؤلف



 این قاعده در قوانین حقوقی کار برد فراوانی دارد بخصوص در بخش جزایی و رویه 

قضایی از آن با اصل قانونی بودن مجازات‌ها نام برده می شود.که تاکید بر حفظ حقوق 

و آزادی افراد جامعه و حرکت در ریل قانون دارد، در نتیجه كيي از هدف هاي عمده 

قاعده‌ی قبح عقاب بلابيان و اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها، حفظ آزادي‌هاي فردي است 

حال اگر تکلیفی بدون بیان، واجب یا حرام گردد و یا قانوني عطف به ماسبق گردد، به 

حقوق و آزادي‌هاي فردي تجاوز خواهد شد.

در پژوهش حاضر به بیان این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها از دیدگاه 

علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط پرداخته شده است که یقیناً 

این کتاب بدون ایراد و کاستی نمی باشد. امید داریم که صاحب‌نظران فرهیخته ما را از 

نظرات خود در راستای ارتقاء آن از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر بهره‌مند نمایند. 

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از اساتید خود به ویژه دکتر موسی رحیمی، همکاری خانم 

فاطمه قائدی )طلبه حوزه علمیه جامعه الزهرای قم(، آقای رضا نوری کارشناس ارشد 

حقوق جزاء و جرم‌شناسی و همه عزیزانی که مشوق ما بوده‌اند تشکر و قدردانی نماییم.

  REZARAHIMI127@YAHOO.COM :ایمیل دکتر رضا رحیمی دهسوری
 mahdi.rahimi1395@yahoo.com :ایمیل مهدی رحیمی دهسوری
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1-1- فصل اول: مفهوم‌شناسی
ابتدا در این فصل مفاهیم کلمات ذکر شده در موضوع رساله را از جهت لغت 

و اصطلاح اصولی و حقوقی بیان خواهیم کرد.

1-1-1- مبحث اول: مفهوم قاعده
1-1-1-1- در لغت

»قاعده« در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌های 
خانه را »قواعد« می‌گویند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

 1﴾ بنا تقبل منا انک انت السمیع العل�ی اه�ی القواعد من البیت و اسمعیل ر فع ا�ب ﴿واذ �ی

و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌های خانه ]خدا[ را بر می‌افراشتند 
]گفتند[ پروردگارا ]این کار را[ از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.

الاساس  هی  و  القاعدة  جمع  »القواعد  آورده:  البحرین«  »مجمع  در  طریحی  و 
لما فوقه«؛2 قواعد جمع قاعده به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در 

بنیان‌های  مانند  امور مادی  بر آن که در  قاعده علاوه  این  قرار دارد.  بالای آن 
و  اساسی  جنبة  که  نیز  معنوی  امور  برخی  در  شده،  گرفته  کار  به  ساختمان 
زیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقی، قواعد اسلامی و قواعد 
علمی. به‌طورکلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به 

آن‌ها توقف دارد، قواعد آن علم گویند.
2-1-1-1- در اصطلاح

اصطلاح قاعده اقسام مختلفی دارد که ما در این کتاب به تعریف و توضیح 
قاعده اصولی و فقهی و حقوقی اکتفا می‌کنیم.

معنای اصطلاحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در 
امر کلی منطبق علی جمیع  انها  قاعده می‌نویسد: »...  توصیف معنای اصطلاحی 
جزئیاته عند تصرف احکامها منه: قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی 

1- بقره /127.
2- طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص 129.
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احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد.«1 
● قواعد اصولی: تعریف‌های متعددی از قواعد اصولی ارائه شده است. مشهور 
اصولیون بر این باورند که قواعد اصولی، قواعدی است که در طریق استنباط حکم 

شرعی به کار گرفته می‌شود.
»شهید صدر« بعد از وارد کردن اشکال‌های متعدد به تعریف مشهور، می‌گوید: 
است که در  عناصر مشترکی  اصولی  قواعد  است که گفته شود  آن  »صحیح‌تر 

استنباط حکم شرعی به کار می‌رود.«2  
● قاعده فقهی: برخی در تعریف قاعده فقهی گفته‌اند:

»انها قواعد تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذلک من باب 
الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق،«3 

قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع 
می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق 

است.
بعضی دیگر آن را چنین تعریف می‌کنند:

»اصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاما تشریعیة عامة فی 
الحوادث التی تدخل تحت موضوعها«؛4

که  اساسی  و  کوتاه  عبارت‌های  با  است  کلی  فقهی  اصول  فقهی،  قواعد 
آن‌ها  موضوعات  در  که  حوادثی  در  را  عام  تشریعی  احکام  می‌شود  شامل 

داخل است.
از  بسیاری  همچون  حقوقی  قاعدة  برای  نمی‌توان  گرچه  حقوقی:  قاعده   ●
پدیده‌ها به‌جهت عدم اتفاق در اساسی بودن هریک از اوصاف گوناگون آن تعریف 
حقیقی‌ای که مورد اتفاق همگان باشد، ارائه داد؛ لیکن در یک تعریف تعلیمی - 

1- تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج5، ص 1176 و 1177.
2- دروس فی علم‌الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۹.

3- محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول‌الفقه )تقریرات درس آیة الله سیدابوالقاسم خوئی(، ج1، ص8.
4- مصطفی زرقاء، المدخل الفقهی العام، ج2، ص941.
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به‌طور اجمال - می‌توان گفت که »قاعدة حقوقی« قاعدة کلی و الزام‌آوری است 
حکومت  انسان  اجتماعی  زندگی  بر  عدالت  استقرار  و  نظم  ایجاد  به‌منظور  که 
می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود؛1 بنابراین، با توجه به تعریف 

ارائه شده، ویژگی‌های اساسی یک قاعدة حقوقی عبارت است از:
1- دارای کلیت و عمومی بودن؛

2- الزام‌آور بودن؛
3- اجتماعی بودن، بدین‌گونه که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی 

است؛
4- تضمین اجرایی از سوی دولت.2

اندیشه‌ای که این تعریف را برای قاعده حقوقی ارائه می‌دهد، آن را منکشف از 
توافق و اراده افراد جامعه می‌داند؛3  بدین‌گونه که مدعی است این، اراده و توجه و 
تمایل افراد جامعه است که قاعده‌ای را متصف و تبدیل به قاعدة حقوقی می‌کند. 
موجودیت  و  باشد  ناخودآگاه  به‌طور  و  نطفه‌گون  اراده  و  احساس  این  هر چند 
بیرونی پیدا نکند.4 این اندیشه نقش دولت را تنها حمایت و تضمین اجرایی قواعد 
حقوقی می‌داند.5 برخلاف اندیشه‌ای دیگر که دولت و اراده آن را سرچشمه قواعد 

حقوقی می‌‎شمارد و مدعی است که حقوق از اراده دولت سرچشمه می‌گیرد.6
هر نظام حقوقی اعم از دینی و غیردینی نمی‌تواند در زمینة همة مشکلات 
مقرراتی مشخص عرضه  و  احکام  بالقوة یک جامعه  و  بالفعل  روابط  در همة  و 
بدارد؛ زیرا محدودیت و توسعة احکام و مقررات حقوقی تابع روابط اجتماعی یک 
جامعه است و هرچه تعاون و همکاری افراد یک اجتماع پیچیده‌تر گردد، احکام 
و مقررات حقوقی و قانونی آن جامعه نیز برای تنظیم این روابط و رفع تعارض 

1- مقدمة علم حقوق، ص55
2- همان، ص49 - 50

3- مبانی حقوق، ج 3، ص360
4- همان، ص315
5- همان، ص355

6- فلسفه حقوقی ج1 ص460
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و نزاع و نیز همکاری بیشتر و بهتر افراد وسعت می‌یابد و احکام کلی و جزیی 
تازه‌ای وضع یا اعتبار خواهد شد. بنابراین در هر نظام حقوقی با گذشت زمان 
خلأهایی کشف یا نمودار خواهد شد که در این صورت لازم است قانون‌گذار یا 
فقیه این خلأهای حقوقی را با وضع احکام جدید یا استنباط آن‌ها پر نماید و 
مشکلات و درگیری‌‎های اجتماعی را مرتفع سازد. آن چه قانون‌گذار یا فقیه را 
در وضع مقررات و استنباط احکام جدید یاری می‌کند، کشف اهداف و مبانی‌ای 
است که در یک نظام حقوقی مورد نظر بوده و مقررات حقوقی به خاطر تحقق 

آن اهداف و بر اساس آن مبانی وضع گردیده است.1 

2-1-1- مبحث دوم: مفهوم قبح
1-2-1-1- در لغت

بَحَهُ یعنی دور 
َ
بُحَ از باب قرب به معنای ضد  نیکو )حسن( و ق

َ
المصباح المنیر: »ق

بُوحِینَ« یعنی آنها  از کسانی هستند 
ْ
مَق

ْ
کرد از خیر، در آیه شریفه  قرآن »هُمْ مِنَ ال

که از رستگاری دور می‌باشند.«2  
تاج العروس: »قبح ضد حسن است و بر تصویر و عمل صدق می‌کند....«3 

قاموس القرآن: »قبیح در اعیان آن است که چشم دیدن آن را ناپسند دارد 
او  نظر  به  داند«  ناپسند  را  آن  نفس  که  است  آن  اعمال  و  احوال  از  قبیح  و 
»مقبوحین« در آیه اشاره دارد به ناپسندى منظر و قیافۀ آنها از قبیل سیاهى 

1-  درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 167، 168.
2- فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در كي جلد، منشورات دار 
الّل  )قَبَحَهُ(  و  حَسُنَ  خِلَفُ  هُوَ  وَ  قَرُبَ  باَبِ  مِنْ  )قَبِيحٌ(  فَهُوَ  )قُبْحاً(  ي‌ءُ  الشَّ اول، ه‍ ق»قَبُحَ:  ايران،  الرضي، قم - 
اهُ عَنِ الخَْيْرِ وَ فيِ التَّنْزِيلِ »هُمْ مِنَ المَْقْبُوحِينَ« أيَ المُْبْعَدِينَ عَنِ الفَْوْزِ و )قَبَّحَ( عَليَْهِ فعِْلهَُ  )يقَْبَحُهُ( بفَِتْحَتَيْنِ نحََّ

إذَِاكَ انَ مَذْمُوماً«.
3- واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتض ىحسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، 
ورة  دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1414 ه‍ ق....»القُبْح، بالضّمّ: ضِدّ الحُسْن،كي ون في الصُّ
و الفِعْل، وي فُتح. قَبُحَكَك رُمَي قَْبُح قُبْحاً، بالضّمّ، و قَبْحاً، بالفتح، و قُبَاحاً،ك غُرَاب، و قُبُوحاً،ك قعود، و قَبَاحَةً، كسَحَابَةٍ، 
. فهو قَبيحٌ من قَوم قبَِاحٍ و قَبَاحَي و امرأةٌَ قَبْحَ ىو قبِيحةٌ مِن نسِوةٍ قَبَائحَ و قبَِاحٍ. و قَبحهُ الّل قبْحاً  مَّ و قُبُوحَةً، بالضَّ

و لمَْقْبُوحِينَ، أيَ المبعَدينَ عنك لِّ خَيْر«
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چهره، کبودى چشم، کشیده شدن در زنجیرها.1 
فرهنگ لاروس: »القبح )به ضم قاف( زشتی در گفتار و کردار و چهره«2  

2-2-1-1- در اصطلاح 
شریف مرتضی: »قبیح فعلی است که سزاوار مذمت است.«3  

سرزنش  مستحق  آن  فاعل  که  کاری  قبیح  از  »منظور  مشکینی:  الله  آیت   
می‌باشد.«

محمد رضا مظفر: »ان الحسن و القبح لا یستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاث 
معان:

بهذا  یقعان وصفا  و  النقص‏.4  و  الکمال  بها  یراد  و  القبح  و  الحسن  یطلق  قد  اولا: 

المعنى للافعال الاختیاریة و لمتعلقات الافعال. فیقال مثلا: العلم حسن، و التعلم حسن، 

و بضد ذلک یقال: الجهل قبیح و اهمال التعلم قبیح ...

 معنی اوّل: حسن به معنى کمال و قبح به‏ معن‏ى نقص‏ است و حسن و قبح به 
م 

ّ
معنى کمال و نقص، صفت براى فعل اختیارى انسان واقع م‏ىشود مانند: »التّعل

م قبیح و همچنین صفت براى متعلقّ فعل ایضاً خواهد شد، 
ّ
التّعل حسن و اهمال 

مانند :العلم حسن و الجهل نقص که علم و جهل متعلقّ فعل انسان است.«
ثانیا: انهما قد یطلقان و یراد  بهما الملائمة للنفس و المنافرة لها، و یقعان وصفا بهذا 

المعنى ایضا للافعال و متعلقاتها من اعیان و غیرها...5 

معنى دوّم: حسن به معنى ملائمت و قبح به معنى منافره است به این معنى: 
ش‏ىء حسن آن است که ملائم و مناسب با نفس باشد و نفس از آن متلذّذ گردد 
و لذّت ببرد، ش‏ىء قبیح آن است که منافر و مغایر با نفس باشد و نفس از آن 
متنفّر و متألمّ گردد، و حسن و قبح به معنى منافره و ملائمت گاهى صفت فعل 

1- ‌قاموس قرآن، ج‌5، ص: ‌221 قرشى، سيد عل ىاكبر، دارالكتب الإسلامية، تهران - ايران، ششم، 1412 ه‍ ق
2- فرهنگ لاروس تالیف خلیل جُر ترجمه سید حمید طبیبیان نشر امیر کبیر تهران 1365 ج2، ص1610

3- شريف مرتضى، عل ىبن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 
1405 ه‍ ق القبيح: ما لفعله مدخل في استحقاق الذم.
4- أصول الفقه )طبع انتشارات اسلامى(، ج‏2، ص272
5- أصول الفقه )طبع انتشارات اسلامى(، ج‏2، ص273
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بع قبیح، و گاهى صفت 
ّ

واقع م‏ىشوند مانند النّوم القیلولة حسن و النّوم على الش
متعلقّ فعل واقع م‏ىشود.

هما یطلقان و یراد بهما المدح و الذم، و یقعان وصفا بهذا المعنى للافعال‏ 
ّ
ثالثا- ان

الاختیاریة فقط...1 

 معنى سوّم: حسن به معنى مدح و قبح به معنى ذمّ است، به این معنى که 
حسن چیزى است که فاعل آن از نظر عقل مستحقّ مدح و ثواب است و قبیح 
چیزى است که فاعل آن از نظر عقل مستحقّ مذمّت و عقاب است، نظر بر اینکه 
معنى مذکور را با صفت واقع شدن حسن و قبح براى متعلقّ فعل سازگارى ندارد؛ 
لذا بر خلاف معنى اوّل و دوّم، حسن و قبح به معنى مدح و ذمّ تنها صفت براى 

فعل واقع م‏ىشود، نه غیر آن.

3-1-1- مبحث سوم: مفهوم عقاب 
1-3-1-1- در لغت

لغت‌نامه دهخدا: مواخذه کردن کسی را بر گناه ، و اسم آن »عقوبت« می‌شود. 
عقوبت کردن. جزای گناه و عمل بد کسی را دادن

المفردات: عقاب از ماده عقب اشتقاق یافته و در لغت به‌معنای دنباله و آخر 
یک چیز آمده است.2 

العین: آخر امر، جمع آن اعَقاب، عاقبت هر کار و آخر هر کار »عقبُ الأمر: آخره. 
 کل شی‌ء: آخره«.3 

ُ
عقاب الأمور. عاقِبَة

َ
و یجمع أ

2-3-1-1- در اصطلاح
 »عقاب از ماده عَقِب اشتقاق یافته است... از آنجا که اعمال و کارهای آدمی 
دارای آثار و نتایجی است، پس اگر نتایج و پیامدهای آن خوب و مطلوب باشد 
پاداش را به دنبال خواهد داشت، که از آن به »ثواب« تعبیر خواهد شد؛ ولی اگر 

1- أصول الفقه )طبع انتشارات اسلامى(، ج‏2، ص275
2- المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ماد ۀعقب

3- فراهيدى، خليل بن احمد،ك تاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق.
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دارای پیامدهای ناگوار و نامطلوب باشد مجازات را در پی خواهد داشت، که از 
آن به عقاب تعبیر می‌شود«.1 

4-1-1- مبحث چهارم: مفهوم بیان
1-4-1-1- در لغت:  

نمودن.  تقریر  کردن،  واضح  و  کردن  آشکار  کردن  »بیان  دهخدا:  لغت‌نامه 
)ناظم الاطباء(. بازنمودن، پدید کردن، روشن کردن تعبیر.«2 

2-4-1-1- در اصطلاح
1- در اصطلاح اصول مقصود از بیان یعنى در مرأى و مسمع )دید و شنید( 

او قرار دهد، به‌گونه‌اى که امکان وصول باشد. 
بیان بر دو قسم واصل و صادر تقسیم می شود:

بیان صادر: اصل وجود حکم در مقام واقع و تشریع موجود است؛ هر چند به 
مکلف واصل نشده باشد.

بیان واصل: نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف لازم است بلکه 
اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است.

به نظر شیخ طوسی: » مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نشده، 
وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد.«3 

در تقسیم دیگر بیان به دو قسم بیان شرعی و عقلی تقسیم می‌شود )قبح 
العقاب بلابیان‏ شرعی‏ و لا عقلی‏(

ف بالفعل لم یکن 
ّ
ف إذا لم یعلم ارادة المکل

ّ
علامه حلّى: »و شرطنا الاعلام‏ لانّ المکل

فا؛4 اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن است که مکلفّ وقتى به اراده  ّ
مکل

تکلیف‏کننده آگاهى فعلى نداشته باشد مکلّف نیست.« 

1- المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ماد ۀعقب
2- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا انتشارات دانشگاه

3- »و اعلام المکلف وجوب الفعل او حسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه جمله العله فیما 
کلفه«

4- علامه حلّى،ك شف المراد ف ىشرح تجريد الاعتقاد، ص319.
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مجتبی ملکى اصفهانى: »هر مولایى وقتى م‏ىتواند بنده خود را مورد سؤال 
و مؤاخذه قرار دهد که تصمیم و فرمان خود را به بنده رسانده باشد و بنده در 
امتثال آن کوتاهى نموده باشد. البتّه بنده نیز باید گوش به زنگ بوده و راه‏هایى 
را که احتمال م‏ىدهد مولایش از آن طریق فرمان خود را ابلاغ نماید، بررسى 
کند. این وظیفه متقابل مولى و بنده است که مورد قبول همه عقلا م‏ىباشد. در 
امور شرعى نیز این‏گونه است، زیرا شارع از عقلا و بلکه رئیس عقلا است و روش 

او همان روش عقلا است«.1  
2- در اصطلاح حقوقی: به معنای مصرحات قانونی است و در مقابلِ سکوت 

قانون استعمال می شود.2 

5-1-1- مبحث پنجم: مفهوم اصل
1-5-1-1- در لغت

 به‌معنای پایه و ریشه می‌باشد و جمع آن اصول است و به هر آنچه که وجود 
دیگری به آن وابسته است.

 اصول جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی 
است.3  

2-5-1-1- در اصطلاح اصول
 در چهار معنی به کار رفته است:

- ظاهر: چنانکه می‌گویند کسی که معامله می‌کند اصل این است که برای 
خود او است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

به دست  احکام جزئی  آن  از  است که  قاعده حکم کلی  از  قاعده: منظور   -
می‌آید و موضوع آن کار یا رویداد خاص نیست مانند قاعده لاضرر.

- استصحاب: چنانکه می‌گوید در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی باشد 

1- مل ىكاصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول - قم، چاپ: اول، 1379 ش.
2- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ژوبين، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 354

3- المصباح المنیر، ج۱، ص۱۶.
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اصل بقای آن است.
- دلیل: وقتی گفته می‌شود اصل این نظریه قانون یا عرف است یعنی مبنا و 

دلیل آن از عرف و قانون گرفته شده است.1 
گاهی در قبال دلیل از اصل استفاده می‌شود و منظور اصل عملی می‌باشد که 

در موضوع آن شک اخذ شده است، مانند برائت.
2- در اصطلاح حقوقی

همان  به  اخص  معنای  در  اصل  می‌رود  کار  به  واخص  اعم  معنای  دو  در   
نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آید بدون اینکه 
چهره‌ای از واقعیت را نمایان کند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل 
معنای اخص آن و همچنین در برگیرندة مفهوم قاعدة حقوقی است در اینجا باید 

اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.2 

6-1-1- مبحث ششم: مفهوم جرم 
1-6-1-1- در لغت

جرم در لغت به معنای »گناه« آمده است.3  
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت : جُرم در لغت به‌معناى گناه و خطا.4   

فرهنگ فارس معین: گناه، بزه.5 
لغت‌نامه دهخدا: جرم گناه )غیاث اللغات(. گناه، خزده، خطا. )ناظم الاطباء(. 
جناح،  ناشایست،  ذنب،  معصیت،  ماثم،  اثم،  عصیان،  جناح،  بزه،  تعدی،  ذنب، 

جریمة، خطا، اجَرام، جُروم.6 
2-6-1-1- در اصطلاح:

1- الوافیه فی اصول الفقه، ص183 »به نقل از قواعد شهید اول 4 معنا برای اصل ذکر شده است«
2- شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ سوم، ص180

3- سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيلك لمه جرم.
 3 ، 4- جمع ىاز پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت

جلد، ص: 74 مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلام ىبر مذهب اهل بيت  ، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق.
5- دکتر معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج2 ص231  انتشارات امیرکبیر.

6- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا انتشارات دانشگاه.



19 بخش اول: مفاهیم و کلیات

از هر نوع عملى که در شرع ممنوع، و  1- در اصطلاح فقهی: عبارت است 
داراى کیفر دنیوى، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروى باشد؛ 
خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا 

در ارتباط با دیگرى، همچون ضرب و جرح و کشتن کسى.
جرم در فقه اسلامی: جرم در اصطلاح فقهى مرادف معصیت یا همان گناه 
است هرچند در اصطلاح حقوقى جرم به فعل یا ترک عملى که بر اساس قانون، 
است.  شده  تعریف  باشد،  تربیتى  و  تأمینى  اقدامات  مستلزم  یا  و  کیفر  قابل 
بنابراین، بین تعریف فقهى و حقوقى عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخى 
افعال، از قبیل ترک نماز از منظر فقهى، جرم به شمار م‌ىروند؛ در حالى که از 

منظر حقوقى جرم محسوب نم‌ىشوند. چنان که عکس آن نیز متصور است.1  
و به عبارت دیگر: جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست 
از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده است. 
به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و 
نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده »یجَرمنّکُم« 
به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ »مجرمین« در آیۀ 
چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در 
گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم 
مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در 

قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.2
سخن امام خمینی دربارۀ جرم: امام خمینی  نیز جرم را در معنای عام 
آن مورد توجه قرار داده و آن را شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات 
دانسته‌اند. منتها شرطی را که قائل شده‌اند اینست که لفظ جرم را برای گناهان 
کبیره استعمال کرده است به‌طوری که می‌فرمایند: »هر کس یکی از واجبات را 

 3 ، 1- جمع ىاز پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت
جلد، ص74 مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلام ىبر مذهب اهل بيت ، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

2- وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي تهران، بهار 1372، مركز نشر داد ج 2، ص13.
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ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام  یا نائب اوست وی را به 
کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.«1 

2- در اصطلاح حقوقی: علی‌رغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این 
موفقیّت به‌دست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول 
همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست 
که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، 
به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری 
نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد؛ بلکه امکان دارد که حتی عملی 

پسندیده به شمار آید.2 
قانون اساسی چنین استنباط می‌شود که جرم،  قوانین جزائی و  از مجموع 
عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی 
مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد. علمای حقوق کیفری هر 
یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش‌های 
نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم 
را »هر فعل مغایر اخلاق و عدالت« تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو 
احساس  به  تعرض  از  عبارتست  جرم  جرم‌شناسی،  دانش  بنیانگذاران  از  یکی 
از حس اخلاقی که احساسات  اخلاقی بشر یعنی »جریحه‌دار کردن آن بخش 

بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.«3 
جرم در قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده 
است، فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: 
باشد جرم  برای آن مجازات تعیین شده  قانون  یا ترک فعلی که در  »هر فعل 

تلقی می‌شود«. 

1- موسوي خميني، امام روح الله، تحريرالوسيله، مكتبه العلميه الاسلاميه، 1390 ق، ج دوم
2- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ژوبين، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص213

3- اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پاييز 86، ج اول، ص 119.
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